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هوش مصنوعی برای همشهری گزارش نوشتجایزه »جلال« راهنمای آثار درخشان
 بهناز ضرابی زاده، داور بخش مستندنگاری

 این دوره جایزه ادبی جلال آل احمد از آثار برگزیده می گوید
گزارش اصلی صفحه فناوری امروز را هوش مصنوعی ChatGPT به زبان فارسی 

درباره آینده شغل خبرنگاران و روزنامه نگاران نوشته است

چگونه بر بحران های مالی غلبه کنیم؟

قناعت؛ راهی برای 
زندگی کم دغدغه

تامین اقتصــادی یکــی از اصلی ترین دلایل 
پایداری خانواده هاســت تا جایی که ارســطو، 
فیلسوف بزرگ یونانی، اقتصاد را علم خانه داری 
می داند. اما جای تعجب است که بعضی ها این 
هنر را با خساســت اشــتباه می گیرند و گمان 
می کنند هرچه ریخت و پاش زندگی شان بیشتر 
باشــد در جامعه از جایگاه بالاتــری برخوردار 
هستند. این دسته از افراد به سبب نگرشی که 
دارند گرفتار تجمل گرایی و رفاه زدگی می شوند؛ 
آفتی که این روزها مثل خــوره به جان جامعه 
ما افتاده اســت. درصورتی که انسان آینده نگر 
می داند برای داشــتن زندگی خوب و ایده آل 
نیازی به هزینه های گزاف نیست و با خلاقیت و 
کمترین خرج می توان آن را به دست آورد و زمام 

اقتصاد خانواده را به دست گرفت.
با یک نگاه اجمالی می توان به این موضوع رسید 
که ما جامعه مصرفی هستیم؛ اسراف در آب، نان، 
پوشاک، لوازم آرایشی و حتی انرژی. به راحتی 
آب و برق را هدر می دهیم بدون اینکه بدانیم در 
چه بحرانی به ســر می بریم. عادت کرده ایم در 
فصل سرما شعله بخاری را تا انتها زیاد کنیم و 
بعد با یک لباس نازک در خانه بگردیم. هنگام 
حمام کردن هم شیر آب را باز گذاشته و تا پایان 
استحمام این نعمت خدادادی را هدر دهیم. از 
اینگونه موارد اتلافی در زندگی ما زیاد اســت. 
شست وشوی ماشین با آب شرب، خرید بیش 
از نیاز نان و دورریز آن در سطل زباله، استفاده 
از لوازم برقی غیرضروری در آشپزخانه و ده ها 
کار اشتباه که هر کدام از آنها آسیب زیادی به 
چرخه اقتصادی مان می زند. درصورتی که با یک 
برنامه ریزی درست می شود هم از اتلاف انرژی 
جلوگیری کرد و هزینه زیادی را برای پرداخت 

قبوض آب و برق و گازمان متحمل نشویم.
 اقتصاددان ها صرفه جویی را راه حلی برای رفع 
مشــکلات اقتصادی می دانند و مرتب سفارش 
می کننــد صرفه جویی درســت مصرف کردن 
است نه کم مصرفی. اما این جمله برای بعضی ها 
شعار آزار دهنده ای است که گوش شنوایشان را 
روی آن می بندند. اگر به این حقیقت برسیم که 
مدیریت درست مصرف کردن اهمیت بالایی در 
اقتصاد و زندگی ما دارد و می تواند کمک زیادی 
به رفع مشکلات اقتصادی مان کند. البته این امر 
عملی نمی شود مگر با قناعت؛ هنری که بانوان 
در دوران قدیم به خوبــی رعایت می کردند و با 
توجه به کمبودها و مشکلات مالی، زندگی شان 
را پیش می بردند. آنها معتقد بودند قناعت باعث 
برکت زندگی می شــود و همین اگرچه کمک 
زیادی به رفاه خانواده نمی کرد اما باعث آرامش 
اهل خانه می شد؛ موضوع مهمی که این روزها 
کمتر در جامعه ما رعایت می شود به خصوص از 
سوی بانوان. در چند دهه اخیرا خصلت ناپسند 
چشم و هم چشــمی و رفاه زدگی به صورت یک 
فرهنگ بین مردم ما باب شده و اگر کسی پای 
خود را از این دایره بیرون بگذارد، دیگران او را 
فردی عقب مانده و بی کلاس به حساب می آورند.

تجمل گرایی؛ آفت جامعه ایرانی 
آنچه مسلم است اغلب کسانی که تجمل گرایی 
را وارد زندگی خود کرده اند به سبب این است 
که قدرت و تــوان مالی خود را بــه رخ دیگران 
بکشــند. برای همین هم اقدام به خرید لوازم و 
وسایل لوکس و گرانقیمت کرده، درصورتی که 
وجود هیچ کدام از آنها در زندگی شان ضروری 
نیست. جالب تر اینکه خیلی از آنها درآمد کافی 
هم ندارند و برای اینکه از قافله رفاه زدگی عقب 
نمانند وام های کلان گرفتــه و هر ماه ناگزیرند 
قســط زیادی را پرداخت کننــد. تغییر پی در 
پی لوازم خانه و دکوراســیون منــزل و خرید 
کالاهای مــارک دار باعث شــده تعادل دخل 
و خرج خانواده ها به هم بخــورد. پدر خانواده 
مجبور اســت برای تامین هزینه هــا چند جا 
کار کنــد و گاهي خود زن هم بایــد همپای او 
تلاش کند. بدتر از تجمل گرایــی، تب فراگیر 
مارک گرایی اســت که هزینه سنگینی را برای 
خانواده رقــم می زند. بعضــی از جوانان برای 
اینکه از هم ســن و ســالان خود عقب نمانند 
پس انداز چند ماهه شان را برای خرید لباس های 
مارک دار هزینه می کنند؛ درصورتی که بسیاری 
از مارک ها در بازار پاچنار به شکل عمده خرید 

و فروش می شود.

درمان اسراف با الگوی صحیح مصرف
مدیریت خــرج در زندگــی مهم تریــن گام 
برای صرفه جویی اســت. اگر این را ســرلوحه 
کاری مان قرار دهیم خودبه خود قانون درست 
مصرف کردن را رعایت کرده ایم. بهتر است قبل 
از هر کاری دفترچه ای تهیه کرده و فهرســتی 
از نیازهایمان را یادداشت کنیم. سپس میزان 
درآمد ماهانه خــود را تقســیم بندی کرده و 
اولویت خــرج را به مایحتاج ضــروری بدهیم. 
مصرف درست انرژی آب و برق و گاز خود رقم 
چشــمگیری از هزینه قبض هــای ماهانه مان 
می کاهد. به طور مثال خاموش کردن لامپ های 
اضافی و استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف 
در شب، میزان برق مصرفی را کاهش می دهد. 
استفاده از پرده های کلفت در زمستان از اتلاف 
انرژی گاز جلوگیری کرده و نصب شــیر آلات 
اهرمی به کاهش مصــرف آب کمک می کند. 
اما اقدام مهم تر اینکه فرزندان مان را به قناعت 
عادت دهیم. این مهــم می تواند در زندگی آنها 
تأثیر زیادی داشته باشــد و با رعایت آن تا حد 

قابل توجهی دغدغه های مالی را کاهش دهد.

مژگان مهرابییادداشت
روزنامه نگار

»امیدم« رفت اما امیدم به خداست 
روایتی از دلتنگی های پدر شهید جاویدالاثر امیدعلی قهرمانی در آستانه روز پدر

»زمان به ضرر ما پیش می رود.«؛ جمله ای که بارها مرتضی سرهنگی، نویسنده حوزه ادبیات دفاع مقدس 

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

و چهره برگزیده هنر انقلاب بر آن تأکید می کند. شاید هیچ زمان دیگری مثل این دهه برای نوشتن از 
شهدای دفاع مقدس حساس نباشد. هر چند روز یک بار یک نفس از نفس های گرم و عزیز مادران و پدران 
شهدا خاموش و آنها آرام آرام از کنار ما دور می شوند و ما بهترین گواهان، شاهدان و راویان خاطرات شهدا را از دست می دهیم و   تردید نکنید که 
هیچ کســی به اندازه مادران و پدران شهدا نمی توانند در ثبت زندگی نامه شــهدا به ما کمک کنند زیرا آنها از کودکی با خصوصیات اخلاقی 
فرزندان شان زندگی کرده اند و بهتر از هر کسی از دلبستگی ها و دلدادگی  های فرزند شان مطلع اند. این موضوع را در دیدار با پدر شهید بی مزار 
»امیدعلی قهرمانی« بیش از پیش احساس کردیم. جایی که پدر شهید با چشمان پر اشک گلایه می کند و می گوید: »دیر آمدید. ای کاش زمانی 
که مادر امیدعلی زنده بود، سراغ ما می آمدید. پیرزن خیلی انتظار کشید و حرف های زیادی از امیدعلی برای گفتن داشت. اما هیچ کس پای 
حرف هایش ننشست و او با دلی پر از خاطره و غصّه رفت.« همین صحبت های کوتاه حاج مراد قهرمانی کافی بود تا تلنگر بزرگی به ما زده شود. 
برای کم کردن از این دلتنگی های پدر و شرمندگی های خود، پدر را بر سر مزار شهیدان گمنامی که به تازگی مهمان منطقه مان شده اند دعوت 

می کنیم تا از امیدعلی که هیچ وقت برنگشت و چشمانی که تا ابد منتظر ماند بگوید.

امیدعلــی متولد اردیبهشــت ســال 1345در 
شهرستان سراب بود؛ ماجرای آمدنش به تهران 
و اعزامش به جبهه خاطراتی است که پدر شهید 
این روزها در تنهایی خود مــدام مرور می کند و 
می گوید: »امید از همان بچگی جسور و پرتلاش 
بود. بعد از مدرسه به کار کشاورزی مشغول بود و 
همیشه به مادرش کمک می کرد. دوران نوجوانی 
امیدعلی مصادف با بحبوحه انقلاب در شهرهای 
بزرگ بود و صدای آن حتی تا روستاها نیز آمده 
بود. تااینکه خبردار شدیم امام خمینی)ره( آمده 
و همگی از پیروزی انقلاب اســلامی خوشحال 
شدیم. چند ســال بعد وقتی عراق به کشورمان 
حمله کرد، امیدعلی در مزرعــه کار می کرد. او 
اغلب در زمان کار رادیو گوش می داد تا از اخبار 
عملیات ها باخبر باشد. یک روز کنار هم در مزرعه 
کار می کردیم که یکباره امیدعلی بعد از شنیدن 
خبر یکی از عملیات ها و شــهادت رزمنده های 
ایرانی گریه کرد. علتش را پرســیدم و گفت پدر 
مگر خون ما رنگین تر از این رزمندگان است. چرا 

ما نباید در جبهه ها باشــیم.« حسرت حضور در 
جبهه ها در دل امیدعلی هر روز بیشــتر می شد 
تا اینکه یک روز برای خرید برخی اقلام ضروری 
راهی تهران می شود. پدر درباره این سفر پسرش 
می گوید: »چند روز خبری از برگشــت او نشد 
و پس از جســت وجو و تماس با اقوام در تهران، 
برادرم گفت که اینجا عضو بســیج شده است و 
می خواهد چند روزی در تهران بماند. چند هفته 
بعد پسر یکی از اقوام ما شهید شد و برای حضور 

در مراسم ختم او به تهران آمدم. امیدعلی را در 
آنجا دیدم و از او خواستم به خانه برگردد اما قبول 
نکرد. ناچار از سر بی تابی های مادر و نگرانی هایم، 
از سراب به تهران آمدیم تا کنار امیدعلی باشیم.«

وقتی برگشت پیشانی اش را بوسیدم
آن زمان امیدعلی در شرکت ایران خودرو مشغول 
به کار شده بود. پدر از آن روزها برایمان می گوید: 
»به خاطر زیرکی و سرعت عمل امیدعلی به عنوان 

سرکارگر انتخاب شد و بالاترین حقوق را دریافت 
می کرد. اغلب هنگام ســحر که بیدار می شدیم 
او در رختخوابش نبــود و مادرش هــم از نبود 
امیدعلی بی اطلاع بود تا زمانی که متوجه شدیم 
او شب ها در خیابان های محل از سوی پایگاه های 
بسیج در حال گشت زنی است. از سال 1358تا 
1363در پایگاه بسیج فعالیت می کرد و در اسفند 
1363خــود را به نظام وظیفــه معرفی کرد.  در 
یکی از عملیات ها در کردستان یکی از رزمندگان 
زخمی را بــه دوش گرفته و همــراه تجهیزات 
نظامی به پشت سنگر آورده بود. فرمانده عملیات 
برای این کار شجاعانه پسرم، علاوه بر مرخصی 
معمول هر رزمنده، به او 5روز تشویقی هم داده 
بود. وقتی برگشت با شوق امیدعلی را در آغوش 
گرفتم و پیشانی اش را بوسیدم.« بغض امان پدر 
را می گیرد و اشک مهمان گونه هایش می شود و با 
همان حال می گوید: »از امیدعلی پرسیدم چرا ما 
را بی خبر گذاشتی؟ گفت هیچ رزمنده ای  هنگام 
عملیات قصد بازگشت را نداشت تا پیغامی برایتان 
بفرســتم. آن روز وقتی مادرش در حال شستن 
لباس های او بود متوجه پاره و خون آلود شــدن 

لباس امیدعلی شد. نگران سراغش رفت و با همان 
زبان شیرین آذری پرسید: »بالام یارایب سان؟ 
ننون السون؛پســرم زخمی شدی؟مادرت برات 
بمیره!« اینجا بود که تازه خاطره نجات همرزمش 

را برای ما تعریف کرد.«

گفتم امیدوار باش تا حال دلت خوب شود
بی تاب همرزمانش بــود و هنــوز 2روز به پایان 
مرخصی اش مانده بود که تصمیم به رفتن گرفت. 
او رفت برای همیشه و دیگر هم بازنگشت. پدر از 
نصیحت آخری که به فرزندش کرده بود می گوید: 
»ورد زبانم بود و همیشه به او می گفتم امیدعلی 
امیدت به خدا باشد. آن روزها وقتی کسی پسرش 
را راهی جبهه می کرد، دیگر احتمال شــهادت، 
اسارت یا مجروحیت فرزندش را می داد. روز آخر 
وقت رفتن، او را کنار کشیدم و گفتم اگر در این راه 
اسیر شدی، اصلا ناامیدنشو، غصه نخور، امیدت به 
خدا باشد. اگر امیدوار باشی حالت خوب می شود و 
راحت تر می توانی سختی اسارت را تحمل کنی.« 
با گفتن این جملات، گریه امانش را می برد. با آنکه 
سن و سالی از او گذشته اما در فراق پسرش بغض 
می کند و اشک می ریزد. دی ماه سال 1364بود که 
امیدعلی نامه ای نوشت و گفت که به شهر اهواز و 
منطقه دارخویین انتقال یافته اســت. خواهرش 
جواب نامه را داد ولی دیگر از او و نامه خبری نشد. 
بی خبــری از امیدعلی خانواده را نگــران کرده و 
پدر و مادر بی تاب بودند. پدر به آن روزها اشــاره 
می کند و می گوید: »هر وقت اسیری آزاد می شد، 

برای گرفتن خبری از فرزندمان 
سراغش می رفتیم اما هیچ خبری 

از امیدعلی ما نبود که نبود.«

خدا نکند چیز باارزشی را گم کنی! 
دخترم خدا نکند چیز باارزشی را گم کنی و خدا نکند آن چیز با ارزش، عزیزت باشد. همیشه چشمت دنبال اوست. همه منتظری و این درد بزرگی 
است. حاج مراد با بغض این حرف ها را می زند و از روزهای بی قراری شان می گوید:  »سال ها گذشت و همه اسرا بازگشتند و پسرم برنگشت. حالا 
دیگر امید ما به شهدایی بود که پیکرشان به میهن باز می گشت. هرگاه پیکر شهیدي به تهران فرستاده می شد به امید دریافت نشانی از امیدعلی 
به استقبالش می رفتیم و می گفتند فرزند شما مفقودالاثر است. تا اینکه در سال 1383در مراسمی در سالروز ورود تاریخی امام خمینی)ره( از 
خانواده های 97نفر در وضعیت مشابه امیدعلی دعوت کردند و گفتند دیگر منتظر نباشید. گفتند فرزندان شما شهید شدند اما پیکر ندارند. هر 
کسی بخواهد می تواند مراسم ختم برای فرزندش بگیرد. من و مادرش باورمان نمی شد که امیدعلی دیگر بازنخواهد گشت اما به اصرار خانواده 
پس از 20سال انتظار در تاریخ 24فروردین سال 1384مراسم یادبودی برایش گرفتیم.« حالا سال هاست که مادر شهید با چشمان منتظر از این دنیا 

پرکشیده و پناه این روزهای پدر، خانواده پسر و دخترش هستند که نمی گذارند در فراق همسر و فرزندش، تنها بماند.

مکث

این الرجبیون؟
جواد تاجیک دوست 
شهید مجید پازوکی 
در خاطره ای از علاقه 

این شهید به ماه رجب 
می گوید: »مجید ماه 

رجب را خیلی دوست 
داشت. می گفت: »هر چه 

در ماه رمضان گیرمان 
می آید به برکت ماه 

رجب است.« معمولا 
ماه رجب در منطقه 

بود. همیشه شب 
اول رجب منتظرش 
بودم. می دانستم هر 
طور شده تلفن پیدا 

می کند. زنگ می زند 
به خانه ما و می گوید: 

»این الرجبیون«. 
آخرش هم در همین 

ماه شهید شد، درست 
4روز مانده به شهادت 
امام موسی کاظم)ع(« 

عاشق اعتکاف!
اعظم سالاری، 

همسر شهید عبدالله 
اسکندری درباره 

ارادت این شهید به ماه 
رجب چنین می گوید: 
»حاج عبدالله عاشق 

ماه رجب بود و بیشتر 
عاشق اعتکاف. یک بار 
دوستانش از او پرسیده 
بودند که حاج عبدالله، 

فکر نمی کنی اگه این 
3روز سر کار بمانی و 

به مردم خدمت کنی، 
مفیدتر است و ثوابش 
بیشتر است؟ حاج آقا 

هم جواب داده بود 
شماها 2هفته مرخصی 
می گیرید برای تفریح 
و استراحت به شمال 

 روید. من هم 3روز 
مرخصی می گیرم و با 
خدای خودم خلوت 
می کنم. در حقیقت 
معتکف می شوم تا 

انرژی بگیرم و وقتی به 
سرکار برگشتم بتوانم 
بهتر و بیشتر به مردم 
خدمت کنم. همیشه 

برای اعتکاف به مسجد 
قصرالدشت می رفت اما 
2سال آخر گفت دوست 

دارم جایی بروم که 
کسی من را نشناسد و 

 خودم باشم و
 خدای خودم.« 

نکند این ماه 
فراموش شود

شهید مرتضی مطهری 
هم در سخنرانی خود 

از ماه رجب چنین گفته 
بود: »در سال 1321 به 

اصفهان رفته بودیم در 
مدرسه نیم آورد یک 
وقت صدای مرحوم 
حاج میرزا علی آقا 

شیرازی را شنیدم با 
یک آهنگ زیبا و حال 

روحی خاصی که داشت 
گفت:»آن وقتی که 

بگویند أین الرجبیون، و 
ما در پیشگاه پروردگار 

شرمسار باشیم، در 
ماه رجب هیچ چیز 

نداشته باشیم و اصلا 
جزو رجبیون شمرده 
نشویم، چه خواهیم 

کرد؟« غرض این است 
که این ماه، ماه استغفار 
و عبادت و روزه است و 
این سنت ها در میان ما 

به کلی دارد فراموش 
می شود، ماه رجب 

می آید بزرگ هایمان 
متوجه نمی شوند تا چه 

رسد به بچه هایمان.« 

برای بیستمین سال فراق یک پدر شهید 

پدر یعنی شرف 
یعنی عشیره

می
ست

ر ر
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

یادداشت
 روز پدر

رضا شاعری
نویسنده و فعال رسانه ای

سال 1374من 8ساله بودم. هر وقت می رفت کنار کمدش من هم با اشتیاق  خودم را می رساندم به کتاب ها و وسایلش، تفنگ و فشنگ های آن را به نظاره اول
می نشســتم. بوی کاغذهای قدیمی، کاغذ قرارداد کار، دفترچه خدمت ســربازی و آلبوم 
عکس های قدیمی هوش از ســرم می برد. در این میان اما تفنگ و دوربین شکاری را طور 
دیگری دوست می داشتم. عصر یکی از همین روزها دوربین را از توی کمد برداشت، شوق 
داشتم تا دوباره از آن محیط پیرامون را ببینم. با نگاه شوق انگیز من، بند دوربین را انداختم 
دور گردنم و از توی آن لنز جادویی از ابتدای دالان کوچه تا انتهای آن را دیدم و دلم غنج رفت. 
شهرفرنگ بود انگار، جهانی از درون شیشــه محدب دوربین... دوربین را آقا توی جعبه اش 

گذاشت و با لحنی پدرانه گفت: »خیالت راحت شد؟« جواب من در شعف چشم هایم بود.

و امان از این فوتبال که برای دومین بار باعث شد  مچ پایم مو بردارد. تمام پای راستم را »از پنجه سوم
تا ران« گچ گرفتند. ســرما همچون گزمه ها توی خیابان های 
شهر پرسه می زد و بر تن آدمی زخم می نشاند. دانه های برف 
نیم ساعتی بود که پرده ای سپید بر تن سیاه آسفالت نشانده بود.

هنوز ماشین اش برای همان تصادف خراب بود، ترکیب سرما 
و دانه های برف شدت گرفته بود، توی خیابان هم ماشین ها 
نمی ایستادند، بدون تامل مرا به دوش گرفت و انگشت های 
پایم را که از گچ بیرون بود با پنجه های مردانه اش در دست 
گرفت، طوری که تمام انگشــتانم را پوشــش داد تا سرما 

اذیتم نکند.
مصرع معروف »به شــرط آنکه پدر را پسر کند داماد« را چند 

باری در مناسبت ها و مراســم عروسی از او شنیده بودم. کمی 
بیشتر از 10سال، 3پسر از دست داد و داغ پسران رشیدش را 
تاب آورده بود و حالا تنها پسرش که من بودم در آستانه ازدواج 
قرار داشــت و نبود. و روزی این روزهای زندگی ام که نبودش 
را حس کردم این روز بود، هنوز 21ســالگی ام تمام نشده بود 
که ازدواج کردم، روز خواستگاری وقتی مهیای رفتن به خانه 
همسرم شده بودم به عکس پدرم با آن سبیل و نگاه پرهیبتش 
نظری انداختم. خیلــی دلتنگش شــدم. از آخرین روزی که 
صورتش را بوسیده بودم سال ها گذشته بود، بغض چند ساله ام 

وقت رفتن ترکید... .
 و روزی »روزهایی« که نبودش را کاملا حس کردم، روز مراسم 
عروسی ام بود، با تمام خوشی های آن روز این مسئله برایم خیلی 

سخت بود... یک وقت هایی که یادش می افتادم بغض بدجور بیخ 
گلویم را می فشرد.  و قصه این دلتنگی ادامه داشت، و روزی آمد 
که صهبا جان، فرزند تازه متولد شده ام را به خانه آوردیم و پدر 
همسرم که وجودش نعمتی است در گوش دخترم اذان گفت. 
آن روز هم از ســودای جان فهمیدم که پدر ندارم و چه دردی 

است این فراق... .
به نظرم دنیای آدم هایی که در کودکی و نوجوانی پدرهایشان 
را از دست می دهند و درد یتیمی را می چشند خیلی سخت تر 
است از کسانی که از وجود پدرشان بیشترین بهره را برده اند. 
یک جوری است این احوال، وجودش را به قدر جرعه ای که انگار 
پرحلاوت ترین جرعه عالم بوده درک کرده ای اما یکهو محرومت 
کرده اند از وجودش و مانده ای در حسرت یک بار بوسیدنش... 

آن روز را کمی دیرتر از ظهر آمد خانه، اما وقتی پدرم برگشت خبری از دوربین  شکاری نبود. ناهار را سیدخانم کشید و لابه لای صحبت هایشان متوجه شدم دوم
که برای عمل جراحی برادرم محمد، دوربین را فروخته است. پاییز همان سال احوال جسمی 
آقا سیدطاهر خوب نبود، رفته بود حسن آباد تا مدارک پزشکی اش را بیاورد، وقت برگشت در 
جاده بویین زهرا تصادف سختی کرد با ماشین. خودش معتقد بود که اگر زنده ماند، به خاطر 
جد آسیدطاهر بود... خدا خواست که سایه اش در آن سال از سرم کم نشود. چند هفته طول 
کشیده بود که درد از تنش بیرون برود، کنار تختش می نشستم و تا آبی و قرصی می خواست 
برایش می آوردم و از بی مهری آدم های روزگار و نمک نشناسی شان نسبت به او بیشتر دلم 

می سوخت. وگرنه درد جسمی که خوب می شود... .

عکس برای چهلمین روز شــهادت آقا جواد )پسر کربلایی 
ذوالفعلی شاعری( است؛ پاسداران ناحیه بسیج ابوذر آمده اند 

دم منزل مان تا لباس مشکی از تن پدر به در آورند.

نگاه شهدا


